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  چكيده

تفكري كه در موضوع تاريخ انديشه در غرب و ايران كار اسكينر و طباطبايي، دو م
چنـد   هـر . هاي فكري و تحول و تطور آن هستند در پي شناسايي ريشه ،كنند مي

نتايج كار بـه دليـل تفـاوت     ،بررسي تاريخ انديشه را دارند ةدغدغ ،هر دو نويسنده
ر عميـق بـه   بررسي تاريخ انديشه را با باو ،اسكينر. بررسي، متفاوت است  ةدر شيو

در حالي كـه طباطبـايي در هـر فعاليـت      كند،ميتاريخ و نفي عقايد كلي بررسي 
كـران را بـا   بررسـي متف  ،طباطبـايي . يابي به مدرنيته را داردياي دستؤپژوهشي، ر

ري كـه در نهايـت او   معيا ؛سنجد چون مدرنيته و سنت ميهايي هم معيار و ملاك
. زوال و انحطاط انديشه در ايران هسـتيم رساند كه دچار  بندي ميرا به اين جمع

هاي زباني قرار  نويسندگان برجسته را درون تاريخ و ميثاق ،از سوي ديگر اسكينر
لف و كـنش گفتـاري آنـان را بـا در نظـر      ؤم قصديتكند كه  دهد و تلاش مي مي

   .گرفتن متون آن مقطع زماني تشخيص دهد
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 مقدمه 

گـوي انتقـادي، رونـق و بـازدهي بيشـتري      وسياسي همواره در فرايند گفت ةسنت انديش
ها در حقيقت گويـاي نيـاز    انديشه  گيري مفردات، موضوعات و جهت ةمقايس. داشته است

اصـلاح   ،اسـي سي ةكاركرد اصـلي انديش ـ . مندي از تجارب بشري استگو و بهرهوبه گفت
  .)20: ب1393اسكينر، ( عنا در زندگي سياسي در جوامع استسياست عملي و م

هاي فرد با فرد، مكتب با مكتب يا مقايسه جوامـع از ديربـاز در تـاريخ     انديشه ةمقايس
و انتقال دانـش   ها افزون بر نقد انديشه ،اي هاي مقايسه بررسي. ها مطرح بوده است انديشه

نقـش جـدي    ،هاي بشـري  تجربه ةسياست عملي از طريق ارائ ةه حوزتواند در كمك ب مي
سياسـي در   ةاي دو نمونـه از انديش ـ  در اين مقاله بر آنيم تا بررسي مقايسـه . داشته باشد

منـدي  انديشـه سياسـي و بهـره    ةايران و اروپا را با نگاه به امكانات هر انديشه براي توسع
 .سياست عملي بررسي كنيم ةحوز

1اسكينركويينتين «ي پژوهش ةحوز
كتـاب سـه جلـدي    . انديشه در غرب است ، تاريخ»

 ةهـابز و جامع ـ   هاي رنسانس، روش، فضيلت ةلئبه مس» ستهاي علم سيا بينش«وي با نام 

كه بـه   را» هاي تفكر سياسي مدرن بنيان«همچنين وي كتاب دو جلدي . پردازد مدني مي

در بررسي تـاريخ انديشـه،   . پ كرده استو دوران اصلاح ديني اشاره دارد نيز چا سرنسان
آنچـه بـراي وي   . نيز پرداخته اسـت  »هابز«   و »يللماكياو«ايشان به دو متفكر مطرح يعني 

چون مدرنيتـه و يـا آزادي   اي هم ول انديشه و مفاهيم برجستهز اهميت است، سير تحئحا
رده متـون  گسـت  ةكيد بر نخبگان سياسي به مطالع ـأوي در اين مسير ضمن ت. بوده است

  . له مشروعيت توجه داردئها و مس زمان مورد نظر و واژگان
دكتـري   ةفرانسـه درس خوانـده و رسـال    سوربوندر  »سيد جواد طباطبايي«از سويي 

هاي سياسي  اي تاريخي به انديشه زمينهوي با پس. اختصاص داده است »هگل«خود را به 

آليسـم  ذيري از ايـده ثيرپ ـأت. كنـد  اه مـي مي و معاصر ايران نگدر تاريخ باستان، دوره اسلا
او را به چالش سـنت و مدرنيتـه كشـانده و آنچـه بـه نـام نظريـه         ،هگل ويژههآلماني و ب

هاي  وي از اواسط سال. معطوف به همين چالش است كند،  انحطاط در آثارش معرفي مي

                                                 
1. Quentin skinner 
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، »سياسـي زوال انديشـه  «و  »تاريخ انديشه سياسي«دهه شصت با انتشار دو كتاب معروف 

ابـن  «سپس به نقد سنت فكري . فكري انحطاط انديشه سياسي را كليد زد ةدر ايران پروژ

  . است بست رسيدهكه به زعم وي به بنپرداخت  »خلدون

اصالت نظري و تاريخي سياست عملي و ميـراث نظـري فكـر سياسـي در      ،طباطبايي
سياسـتي كـه    ؛دانـد  زمين ميشاهنشاهي ايران ةشهري و نظريدار سنت ايرانايران را وام

 -سـنت   ةالبتـه پـروژ  . حول مفهوم فره ايزدي، عدالت و آرمان سياسي شكل گرفته است
مـورد نقـد   متفكراني همچون مصـطفي ملكيـان   را مدرنيته طباطبايي و موضوع انحطاط 

  . اندجدي قرار داده
ي و له سـير فكـر  ئبـه مس ـ  »ملي دربـاره ايـران  أت«همچنين ايشان در كتاب دو جلدي 

پيگيـري   ةدغدغ ـ ،طباطبـايي . پـردازد  اي در ايران از مكتب تبريز تا مشروطه مـي  انديشه
هاي ايـران از   چون شكستاي هم هاي تاريخي يران در بزنگاهتحول سنت در تاريخ فكري ا

اي نداشته و ايشان تحول از سنت بـه مدرنيتـه    اي كه البته نتيجه پيگيري ؛روسيه را دارد
  .بيند نت نميرا به دليل تصلب س

هـاي   كنـد تـا فعاليـت   هابز تلاش مي  و ماكياولليينر در بررسي موردي از سويي اسك
. كنـد انديشه و نقشي كه در تاريخ تحول فكـري غـرب دارنـد، بررسـي      ةآنان را در عرص

ايشان با فعاليت پژوهشي روي سنت غربي و نخبگان سياسي، تحول گفتماني و مفهـومي  
زوال و  ةلئنه تحول بلكه مس ـ ،آثار طباطبايي وجود دارد بارةنچه دراما آ. دهد را نشان مي

تلف، تلاش محتوم بـه  آثار متفكران مخ ةوي با مطالع. انحطاط انديشه و عدم تحول است
  .بيند ابي به مدرنيته و ناتواني در تحول سنت را ميتيشكست در دس

گيـري و  گي شـكل خواهان بررسي تحول و چگـون  ،انديشه ةحوز هرچند هر دو متفكرِ
جا ايـن  در اين. متفاوت استآنان هاي پژوهشي  تنتيجه فعالي ،ها هستند نضج گرفتن ايده

هاي يكسان دارند، نتـايج   كه هر دو انديشمند دغدغهال مطرح است كه چرا به رغم اينؤس
كنند؟ چه نوع نگاه به تاريخ و چه نوع  شان دريافت مي هاي پژوهشي تفاوتي را از فعاليتم

  اي باعث چنين تفاوتي شده است؟ پژوهشي روش
ديـدن   منـد  خيتارتاريخ و  ةلئآن است كه نوع نگاه و باور به مساصلي پژوهش  ةفرضي

. اصلي تفاوت در روش پژوهش است ةكلي، ريش هايهها و همچنين توجه به نظري انديشه
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 ةانديش ـ كيد طباطبـايي بـر  أوفاداري اسكينر به بررسي موضوعات درون حوادث تاريخ و ت
يابي بـه  براي دسـت . ه پژوهش آنان داده استشهري و مدرنيته، راه و رسم متفاوتي بايران
ها و آثار اسكينر و طباطبايي به صـورت تطبيقـي    گردد انديشه پژوهش، تلاش مي ةفرضي

  .شودبررسي 
  

 بررسي روش تطبيقي

د و در آن رواج زيادي دار ،اي هاي مقايسه هاي علم سياست، روش سياست در پژوهش
هـاي سياسـي    تجـارب مشـترك بشـري در سياسـت عملـي يـا نظـام        ةبه مطالع ـ بيشتر

اي است، اشـاره   اي كه بخش گسترده هاي سياسي مقايسه توان به نظام پردازند كه مي مي
از روش  هاي سياسي يعنـي سياسـت نظـري معمـولاً     انديشه ةمقايس ةاما در عرص. داشت

تبـار   ،در قرن بيستم رواج عملي يافـت  هر چندطبيقي ت ةفلسف. شود تطبيقي استفاده مي
اه بـه  نگ ـ ،اصـلي در آن زمـان   ةلئمس ـ .رسد هگل مي ويژههتاريخي آن به قرن نوزدهم و ب

هـاي فكـري غـرب در دوران     سـنت . شناسي مطرح شـد شرق بود كه در ذيل سنت شرق
، زمينـه  در پي تبادل فكري ميان شـرق و غـرب   ،سويه به شرق داشتهنگاهي يك ،مدرن

  .ها فراهم شد انديشه ةبراي روش تطبيقي در حوز
از اين جهـت   ويژههب. هاي فكري و فلسفي است تطبيقي حركت در ميانه سنت ةفلسف

كـه سـنت   اما به دليـل آن . شوند هم جدا مي تاريخي و فرهنگي از ةها با فاصل كه آن سنت
 سنت فكري ترسيم كرد از دوتوان به راحتي دو تصوير جدا  واجد سياليت است، نمي ذاتاً

)Smid, 2009: 2(.  

هاي فكري است كـه در سـير و فراينـد     موضوع فلسفه و روش تطبيقي، بررسي سنت
توانند  هاي مورد بررسي نمي بدين معنا كه هر دو موضوع يا موضوع. خورد تمدني رقم مي

 ةن در فلسـف تـوا  مطالعات تطبيقي را مـي  ةغلب. از بستر فرهنگي جدا در نظر گرفته شوند
يك فكـر بـا ديگـري پرداختـه      ةبه مقايس تنهادر اين روش . غربي، چيني و هندي يافت

ها در درون يا در ميـان دو انديشـه هـم مـدنظر      شود، بلكه سنجش شباهت و تفاوت نمي
هـدف نهـايي   . دشـو  دو فكر با يك رويكرد بررسي ميمحاسن و معايب هر . گيرد قرار مي

 اسـت مـورد بررسـي    ةايسه و تعقيب اهداف از سوي دو انديشروش تطبيقي، تحليل و مق
)Kaipayil, 1995: 2-3(.  



   211 / در تاريخ انديشه »طباطبايي«و  »اسكينر«تطبيقي روش  ةمقايس

توانـد   نمـي   شود، كه بررسي تطبيقي در فضاي تمدني تاريخي متولد ميبا توجه به اين
. پـردازش نمايـد  ) غيـر انضـمامي  (مفاهيم و موضوعات مورد بررسي را به صورت انتزاعي 

ايـن روش در   -كه فضاي سنت و تمدن گسترده اسـت  ينبه دليل ا - براي تحقق اين كار
تـاريخي و  فاصـله   ،هـا  از اين جهـت كـه سـنت    ويژههب. كند سنت فكري حركت مي ةميان

تـوان   نمـي   كه سياليت دو سنت قطعي اسـت، همچنين به دليل اين. فرهنگي از هم دارند
  .)Smid, opcit( كردفاصله دقيق ترسيم 

هـا يـا اهـداف     اي آرا، مـتن  حليل و تبيين مقايسـه تطبيقي به معناي ت ةروش و فلسف
روش تطبيـق   ،در ايـن حالـت  . هاي فكـري مـورد بررسـي اسـت     مختلف مترتب بر سنت

از ايـن  . كنـد  دهي مـي هاي فكري را جهت ي افراد و جريانها مكاتب و انديشه ،اي مقايسه
ل ي قاب ـوجود موضـوعات مركـزي و كـانون    -1: داردلفه اصلي ؤدو م ،منظر روش تطبيقي

دو  ةوجـود ابعـاد تركيبـي از موضـوعات در انديش ـ     -2 مقايسه در دو سنت يا دو انديشه
  ).همان(متفكر 

ي بـا هـم   أتطبيقـي دو ر  ةدر همين راستا داوري اردكاني معتقد است كـه در فلسـف  
لـوم شـود كـه آيـا بـه اصـل       د تا معشو ي مشابه تحليل ميأبلكه دو ر ،دشو سنجيده نمي

البتـه در تـاريخ    .)10: 1391داوري، ( انـد  يا بر اصولي متفاوت بنا شده دگردن ميمشترك باز
تـوان يافـت كـه همـواره در      مشـابهي را مـي   احكام و نظرهاي مشـابه يـا ظـاهراً    ،فلسفه
تطبيقـي   ةفلسف. مل كردأاما بايد در اين تكرارهاي ظاهري ت ،هاي خاص تكرار شده زمان

 ،انـد بپـردازد و اكتفـا كنـد     ارد كثير اظهار كردهنظرهايي كه فلاسفه در مو ةاگر به مقايس
  .)52: الف1374، همان( نيست و فقط يك تتبع و پژوهش است شايسته نام فلسفه

 اولاً. توان در نظر گرفـت  دهد كه سه شرط را براي فلسفه تطبيقي مي داوري ادامه مي
 اگرنـه  و ،اي صورت گيرد كه از حيث مبـادي متفـاوت باشـد    تطبيق بايد ميان دو فلسفه

زباني با هر دو فلسفه يعني دو طرف تطبيـق را  بايد زبان هم ثانياً. ها متفاوتند تمام فلسفه
مقصد ايشـان را   ،هاپس از فهم مباني و مبادي آن ثالثاً. ها رسيدتا بتوان به مبادي آن ،يافت

  .)44: ب1374، همان( دريافت
هاي دو فرد مـورد   ر و پژوهشتوان به محتواي آثا اي نمي همچنين در پژوهش مقايسه

ويژه اگر در زمان حال و در وضـع حيـات دو انديشـمند    اين مورد به. توجه بود بررسي بي
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اصلي از انديشه احصا و برجسـته و   يوسو سمتدر حقيقت بايد . يابدميباشد، حساسيت 
هـاي دو متفكـر و    انديشـه  ،در ايـن مقالـه  . گرد آن بررسـي شـود   سپس موارد تفصيل بر

بـا روش   ،هـاي مشـابه   لفـه ؤولـي بـا داشـتن م    ،پرداز سياسي در دو سنت متفـاوت يهنظر
  .شود تطبيقي تحليل و تبيين مي

توجـه محققـان، دانشـجويان و     ليفـات و آثـار مـورد   أصـاحب ت  ،اسكينر و طباطبـايي 
تـاريخي   - هر يـك از آن دو در سـنت فكـري   . تندسياسي هس ةگران تاريخ انديشپژوهش

تـرين موضـوعات سياسـي ماننـد آزادي،     همچنين هر دو به مهم. اند خاصي پرورش يافته
هاي سياسي كه در  دو متفكر تا حد امكان به صاحبان انديشه. اند عدالت و دولت پرداخته

بـه   ،انـد  گـذاري سياسـت نظـري داشـته    شان نقش برجسته در توليد و بنيـان تاريخ خود
هـا  ي مهمي كه در متن مقاله به آنها تاين اشتراكات در كنار تفاو. اند تفصيل توجه كرده

  .كند هاي آن دو را واجد بررسي مي شود، انديشه اشاره مي
  

  اسكينر و روش هرمنوتيك قصدمندانه

هـا پـژوهش در    او در پـي سـال  . اسكينر در مكتب تاريخ فكري كمبريج باليـده اسـت  
گرايـان و  تني مانتقادي دو جريان بزرگ در اين زمينه يعن ةتاريخ عقايد سياسي و مطالع

ه دهـد كـه شـناختي    ئ ـشـي منسـجم و داراي منطـق درونـي ارا    گرايان توانست روزمينه
البته چنين نيست كه اسكينر از . دست دهده تواند ب تر از تحول انديشه سياسي مي واقعي

  .تركيب مشتركات آن دو روش به روش سومي رسيده باشد
اربرد و قـدرت تبيينـي بـالايي    ك ـ ،مستقل و در حوزه انديشه سياسـي  ،روش اسكينر

مدعاي اصلي روش اسكينر اين است كه درك معنـا و قصـديت بـراي فهـم متـون،      . دارد
 ـ   ةاز مطالع ـ اما چنين فهمي نه صرفاً ،ضروري و اساسي است دسـت  ه زمينـه اجتمـاعي ب

شناسي قرائت متني و تمركز بـر  رو نه روشاز اين. محض خود متن ةآيد و نه از مطالع مي
اي و تمركـز بـر    شناسـي زمينـه  راي فهم متن بسنده است و نـه روش خود متن ب ةمطالع
  .)174: 1386مرتضوي، (اجتماعي و تاريخي  ةزمين
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بـراي مباحـث    مستنداتي تاريخي ئةارا تنهااش   شناسياز سويي هدف اسكينر از روش
ت بندي و دفاعي از يـك رهياف ـ بلكه مدعي است كه يك صورت ،و ادعاهاي مطرح نيست

  .)(Lamb, 2009: 2 ي فهم انديشه سياسي استتاريخي برا
هاي رنسانس مدرن و  در دوره سياسي مثلاً ةهدف اسكينر از بررسي موضوعات انديش

كـالوين و بـدن، اسـتفاده از      اراسموس، لـوتر،   ماكياوللي، مور،  بررسي افرادي مانند پادوا،
كـه چگونـه مفهـوم    اين مثلاً. هاستي آنهاي تاريخ افكندن بر زمينه ها به منظور پرتو متن

  .)Asard, 1987: 101( دولت در بستر متن و واقعيت شكل گرفته است
شود كه اسكينر چندان به محوريت فرد نويسنده يـا انديشـمند    محوري باعث ميمتن

بلكـه او زيـر و بـم     ،سـطحي نيسـت   ،محوري اسكينرمتن. مشغول نشودصاحب متن دل
ها را با توجه بـه   متناو . كند ها را تحليل ميو آن روابط متني را كشفكاود و  مي اها ر متن

  .)همان( كند و اجتماعي متفكران تحليل مي ماتريس فكري
گـرا دوري  كنـد كـه او از دو روش جـزم    اسكينر در روش خود به صراحت اعـلام مـي  

عنـاي  اقتصادي اسـت كـه م   -زمينه يا عوامل مختلف اجتماعي  ،گرايي اولجزم :كند مي
كه استقلال متن تنها كليـد ضـروري   گرايي دوم اينجزم. كند خاص هر متن را تعيين مي
   .)102: همان( كند اسكينر اين هر دو را رد مي. در معناي اصلي متن است

و باورهـاي  ) جاويـدان (زمـان  هـا، اصـول بـي    بررسي تاريخ انديشـه  به نظر اسكينر در
ني پژوهش كنيم و هاي جها تحول اصول و انديشه ةكه بايد دربارشمول نداريم و اينجهان

 ـ فرضاسكينر اين پيش. مند شويمبياموزيم و بهره معنـا و فهـم در تـاريخ    « ةها را در مقال

  .)110-109: الف1393 اسكينر، (دهد مورد نقد و تخريب قرار مي »انديشه

  

  سياسي در آراي اسكينر و طباطبايي ةنگاري انديشروش تاريخ ةمقايس
اطبـايي در  طب. چگونگي بررسي تاريخ انديشه است ةلئترين اختلاف مبنايي، مسمهم

در حالي كه اسكينر بررسي . كيد داردأسراسر آثار خود بر دستيابي متفكران به مدرنيته ت
واقـع طباطبـايي   در . دانـد  زمان مضر ميهاي كلي و حقايق بي جه به انديشهتاريخ را با تو

مدرنيتـه و   ةنگـرد و در پـي آن اسـت كـه انديش ـ     اريخ انديشه مياي به ت به صورت پروژه
 كـه از ديـدگاه   را چنـين نگرشـي   ،اسـكينر . گسست و اعراض از سنت را مشـاهده كنـد  
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هـا و   زمـاني كـه ايـده    ،در نظـر اسـكينر  . دانـد  آسـيب جـدي مـي    ،آيـد  ميگرايان بر متن

. خواهـد بـود   گرفتـه امـري غيـر تـاريخي    هاي كلي مدنظر است، پژوهش صـورت  انديشه
 هـاي ههايي وجـود خواهـد داشـت كـه نظري ـ     سنجه ،هاي غير تاريخي همچنين در روش

  .شدمتفكران با آن بررسي خواهد 
دارد كـه مشـكل اصـلي در كارهـاي پژوهشـي       طباطبايي به صورت مشخص بيان مي

گردد و تا زمـاني كـه مشـكل     ميه ايران به فقدان ديدگاه نظري برگذشته در تاريخ انديش
هـيچ  يادين دوران جديد تاريخ ايران يعني مشكل امتناع انديشه، امكان طرح نيابد، بـي بن

ناپـذير خـود را   راه هموار زوال و انحطـاط مقاومـت   ،ترديدي وضع فرهنگ و تمدن ايراني
دارد كـه تـا    وي بيان مي .)29 :1390  طباطبايي،( هاي گذشته ادامه خواهد داد چون سدههم

مقدمات بحث در  ،ط امتناع را نتوانيم از ديدگاه تجدد طرح كنيمزماني كه بحث در شراي
  .)12: همان(مباني دوران جديد تاريخ ايران و انديشه تجدد فراهم نخواهد شد 

دارد كه اشكال عمده بر سر راه تاريخ انديشـه،   طباطبايي بر اساس نظر هگل بيان مي
گويــد هنــوز  مــي وي .)52 :همــان( تجــدد اســت نكــردن نبــود وجــدان تــاريخي و درك

اين بود كـه طـرح مشـكل     سيس نشده و غرضأبخت ايراني تپديدارشناسي وجدان نگون
اي از آن  سـيس نظريـه  أتجدد نيازمنـد ت  ةآگاهي دوران جديد و موضع ما در قبال انديش

ويژه در نظريه آگاهي هگل ليسم آلماني از كانت تا هگل و البته بهآسنخ است كه در ايده
   .)347-346: انهم(د طرح ش

در فصـل ششـم بـه     ،»سياسي در ايران ةدرآمدي بر تاريخ انديش«طباطبايي در كتاب 

وي بـه ايـن موضـوع اشـاره     . پردازد ملي در انحطاط حكمت عملي در ايران ميأموضوع ت
جديد در ميـان   ةدريافتي از تجدد و انديش ،هاي ايران از روس كند كه پس از شكست مي

حـال   چنـد بـه هـر    هـر  ،شده بود كه مبنـاي گسسـت قـرار گرفـت     نخبگان ايراني پيدا
پـذير  و آشنايي با مبنـاي نظـري آن امكـان   تجدد  ةخواهي ايرانيان از مجراي انديشتجدد
حكومت قانون  ةخواهي و تدوين نظريآمدهاي پيروزي جنبش مشروطهپي هر چند. نبود

تجدد صورتي جدي به خـود   ةحتي از آن پس نيز آشنايي با انديش ،اساسي بود ،در ايران
دوران جديـد تـاريخ   . ها فراتر نرفـت  ايدئولوژي ةنگرفت و تجدد ايراني كمابيش از محدود

اما آشنايي با  ،ايران در شرايطي آغاز شد كه نظام سنت قدمايي از درجه اعتبار ساقط بود
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و نـه ايـن    دوران جديد ايران در برزخ ميان نـه آن . خير افتاده بودأتجدد نيز به ت ةانديش
 ـ ،وضع ما در قبال سنت قدمايي. يافتآغاز شد و ادامه  تقليـد و اعـراض از    ةنسبت دوگان

راه  ،اعتنايي به الزامـات دوران جديـد  اهل تقليد از طرفداران سنت قدمايي در بي. آن بود
   .)176-175: 1388طباطبايي، ( همواره تقليد از گذشتگان را دنبال كردند

درصـدد يـافتن    ،دهـد  تاريخي كه روي تاريخ انديشـه انجـام مـي   هاي  ايشان در بررسي
تفكر مـدرن   نديدنطباطبايي به دليل . لاي تفكرات و آثار مورد بررسي استهمدرنيته از لاب

واقـع   در. رسـد هاي گذشتگان به طرح مفهوم زوال و امتناع انديشه در ايران مـي  در انديشه
  .پيگير آن است ،اي كه در آثار متعددهدغدغ ؛ال داردؤايشان همواره يك دغدغه و س

اخلاقـي يـا    ةترين آثـار در تـاريخ نظري ـ  مهم بارةدارد كه حتي در اما اسكينر بيان مي
 هـر چنـد  . وجه امري بديهي نيسـت هيچهاي يكسان و هميشگي به سياسي، طرح پرسش

ا منتخبي از متون به نحوي گردآوري شود كه ايـن ترديـد ر   ةامكان آن هست كه مجموع
نامـه  زنـدگي بـار  گويد هنوز به ياد دارم كه وقتي براي نخستينوي مي. به حداقل برساند

او در كتابش اين بحـث را  . ثير قرار گرفتمأچقدر تحت ت ،كالينگوود را خواندم خودنوشت
ها و نيـز   زيرا پرسش ؛موضوع ثابتي ندارد ،اي از فلسفه پيش كشيده كه تاريخ هيچ شاخه

  .)104: 1390اسكينر، (كنند  غيير ميها پيوسته ت پاسخ
هـاي   الات و جـواب ؤاي مملـو از س ـ  تاريخ انديشه به عنـوان حيطـه   ةلئاسكينر به مس

اي كه نشان از پيوستگي يـا گسسـت    اشاره ؛هاي زماني مختلف اشاره دارد متعدد در برهه
هـا   ايـده  در اين نگرش تاريخ عقايد و. هاي حساس تاريخ دارد ها در مقاطع و برهه انديشه

  .از اهميت برخوردارند
اما اسـكينر  . مند هستندگسست در تاريخ انديشه علاقه ةلئاسكينر و طباطبايي به مس

در حـالي كـه طباطبـايي     ،كنـد  هاي سير تاريخ انديشه را دنبال مـي  گسست از پيوستگي
  .جويد گسست را از جدا شدن از سنت تاريخي قدمايي به سنت تاريخي دنياي مدرن مي

هايي كه در  سياسي بيشتر به گسست ةبه عنوان مورخ انديش كه دارد كينر بيان مياس
چيز، حضـور  گذشته از همه. ها مندم تا به پيوستگيعلاقه ،شود مان يافت مي تاريخ انديشه

قدر فراگير است كه باعث شده به آساني بتوان گذشته را بـه مثابـه آينـه     ها آن اين تداوم
آن را به عنوان ابزاري كه مفروضات و تعصـبات مـا را بـه     ةمطالعزمان حال تصور كرد و 
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 كمتـر از آن نيسـت   ،اما اهميت عدم تـداوم . ارزشمند تلقي كرد ،دهد خودمان بازتاب مي
  .)111: همان(

يابي به تجدد و اعـراض  بلكه در دست ،ايراني ةگسست را نه در سنت انديش ،طباطبايي
دارد كه شكافي را كـه ميـان دو دوران    وي بيان مي. دجوي از تداوم امتناع فكري ايران مي

بايد به عنوان امري محتوم و بنابراين غير قابل بازگشـت تلقـي    ،قديم و جديد ايجاد شده
تنهـا از طريـق    ،انديشـيدن بـه بيـان هگـل     كـه  گويـد  وي مي .)56 :1390 طباطبايي، ( كرد

رفـت  هرگونـه راه بـرون   ،يرانپذير است و در شرايط امتناع انديشه در اگسيختگي امكان
  .)347-346: همان( اي متعارض انديشيده شودبايد درون نظريه

شود و تحول و  ها و كنشي كه به وسيله آن انجام مي همچنين در نگرش تاريخي، واژه
هـاي غيـر    در نگـرش . دارداهميـت   ،ترين مقولات فلسـفه تطور آن به عنوان يكي از مهم

چنـين  هم. دكـر توان بررسـي   تحول آن را نمي ،شود كيد ميأت ها چند بر واژه تاريخي هر
  .ها به عنوان كنش سياسي مورد توجه نيست اهميت واژه

هايي در نظر گرفت كه معاني  به عنوان گزاره تنهامفاهيم را نبايد كه گويد  اسكينر مي
يدگر و يا به ها    بايست به عنوان سلاح به پيشنهاد مفاهيم را مي .معيني به آنها تعلق دارد

براي فهم يك مفهوم ويژه  در نتيجه. در نظر گرفت عنوان وسيله به اصطلاح ويتگنشتاين
گيـرد، مـا نـه تنهـا نيازمنـد بازشناسـي معنـاي         و متني كه اين مفهـوم در آن قـرار مـي   

بريم، بلكه نيز بايد بدانيم كـه چـه    اصطلاحاتي هستيم كه براي تشريح مفاهيم به كار مي
، اهداف منطقي كه در ذهن خـود دارد  بندد و با كدام ورد نظر را به كار ميكسي مفهوم م

  .)Skinner, 1969: 7-30(جويد  از آن مفهوم بهره مي
شناسـي  مصـالح عمـومي، حكمـت عملـي و جامعـه      چـون هـايي هم  طباطبايي نيز به واژه

گـرش غيـر   چون مدرنيته و نهايي هم كارگيري سنجهه اما به دليل ب. دهد اهميت بسياري مي
معنـاي واقعـي    ،در نظـر وي . شود تاريخي، تحول و مفهوم و درك متفكران از آن بررسي نمي

  .اين مفاهيم زماني قابل درك است كه اصول مدرنيته و تجدد در آن رعايت شده باشد
كلان، اسـكينر فعاليـت پژوهشـي خـود را      هايهبا توجه به اعتقاد به تاريخ و رد نظري

دارد  وي در همين راسـتا بيـان مـي   . گذارد اهيم در تاريخ انديشه مياي از مف روي گستره
بلكه بيشتر متمركز بـر   ،كه تاريخي بايد نوشته شود نه چندان متمركز بر متون كلاسيك
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دارد كه قصدم اين بوده كه چارچوبي كلي بسـازم كـه در    وي بيان مي. ها تاريخ ايدئولوژي
  .)14: ب1393اسكينر، (تر و قصد آنان را جا داد پردازان مهمهاي نظريه آن بتوان نوشته

يـك چـارچوب   مهم قصد و نيت نويسـندگان از نگـارش متـون در     ةلئاسكينر به مس
گام بعدي بايد عبارت باشـد از ردگيـري روابـط ميـان     كه گويد وي مي. رسد مي  گسترده

ي آن نويسـنده  هاتر به منزله ابزاري براي رمزگشايي نيتگفتار معين و بافت زباني وسيع
تمركـز بـر   . گاه طباطبايي غايـب اسـت  ديداي كه در  لهئمس .)157: ب1393اسكينر، (معين 

ها و قصديت نويسندگان  دهد كه نيت زوال انديشه سياسي اين اجازه را به طباطبايي نمي
 وي نويسـندگان را ناكامـاني  . كشـف كنـد   ،دهنـد خواستند انجـام  به واقع ميرا از آنچه 

  .اند معناي مدرنيته را درك كنندنتوانستهداند كه  مي

زيـرا   ،است 2تر از بازيگريمهم 1كارگزاري ،دارد كه در نظر من در آخر اسكينر اظهار مي
نويسـند و كـاري   هاي مرجع را ميكساني كه متن ؛نويسندگان برجسته مورد توجه هستند

گونـه در الگوهـاي   مطلوب اين است كه درك كنـيم آنـان چ  . مهم است ،دهندكه انجام مي
  .)Lévy & Tricoire, 2007: 2(گسترده گفتمان و تغيير و تحول آن شريك هستند 

 ،داند كـارگزار  به اين دليل است كه مي ،گذارد كيد خود را بر كارگزار ميأاسكينر وقتي ت
 اسـت  اي بر تحول انديشه در مقاطع خاص تاريخي در غـرب داشـته و توانسـته    ثير جديأت

اما در ديـدگاه  . ديابي كنزدايي يا مشروعيتهاي مرسوم را يا مشروعيت دئولوژيمفاهيم و اي
تنها بازيگران مهمي بودند كه يا در حد تـوان  . كارگزاري به اين توانمندي نداريم ،طباطبايي

هـايي   رساله تنهااالله ناييني و آخوند خراساني يا چون آيتهم ،اند ها چنگ زده خود به سنت
  .چون خواجه نظام الملكهم اند،نگاشته طعي تاريخيارزشمند در مقا

نويسي دو هدف متفاوت از تاريخ. بحث اهداف پژوهش تاريخي است ،مهم مسئلهيك 
 دسـت بـه   ،طباطبايي با هـدف يـافتن راه گريـزي از امتنـاع انديشـه     . انديشه وجود دارد

 ةان چـار زنـد و ايجـاد وجـدان تـاريخي و گسسـت از سـنت را بـه عنـو         نويسي مي تاريخ
  .وي در تاريخ انديشه به دنبال حل مشكل ايران است. داند ناپذير ايران ميگريز

هنگـامي  گذشـته فقـط    ةگويند شناخت دربـار  دارد كه برخي مي اما اسكينر بيان مي
اما به نظر  ؛)108: 1390اسـكينر،  (ل فوري كنوني كمك كند ئارزشمند است كه به حل مسا

                                                 
1. Agent  

2. Actor  
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از  كـه  توانيم اميدوار باشيم مي ،نديشيمسي كنيم و به آن بيتاريخي را بررمن اگر سوابق 
را مـورد   هـا شـويم و شـايد حتـي آن    گـردان  يروو عقايد كنوني خـود   هاهبرخي از فرضي

تواند به ما كمك كنـد تـا    مورخ خردگرا مي .)112: 1390اسكينر، ( ارزيابي مجدد قرار دهيم
 ةهاي تفكر مـا دربـار   امروز و شيوه زندگي ةشده در شيوهاي تثبيت ارزش كه درك كنيم

هـاي متفـاوت و از    كه در زمان استهايي  تا چه اندازه بازتاب سلسله گزينش ،ها آن ارزش
  .)11: همان( است هاي بالقوه متفاوت اخذ شده ميان جهان

  

  مقايسه موردي

كيد داشـته  أت »دولت«و  »آزادي«چون ررسي تاريخ انديشه بر مفاهيمي هماسكينر در ب

و  »شناسـي ايـدئولوژي جامعـه  «نضج گرفتن  ةهاي خود به نحو طباطبايي نيز در بررسيو 

 ةدر ادامـه ضـمن مقايس ـ  . توجـه دارد  »حكمت عملـي «و يا سرنوشت  »مصلحت عمومي«

انـد   مـدنظر داشـته   به صورت مجزافكراني كه به بررسي روشن ،مفاهيم مورد توجه ايشان
  .شود نيز پرداخته مي

  
  مفاهيم

هـا بـراي اسـكينر بسـيار حـايز      و نحوه نضج گرفتن آن ول مفاهيم و واژگانتح ةلئمس
به بررسي تـاريخ فكـري    ،»دولت«و  »آزادي«وي با بررسي دو مفهوم كليدي . اهميت است

  .اند هاي غربي شكل گرفته دهد كه چگونه سنت پردازد و نشان مي غرب مي
ام فراز و نشيب يك  كوشيده »آزادي مقدم بر ليبراليسم«در كتاب كه گويد  اسكينر مي

اي  مقولـه  ؛را ترسـيم كـنم  ) سنت جامعه انگليسي زبان(سياسي آنگلوفن  ةمقوله در نظري
نئورومن در جريان  ةنظري. ام كه آن را برداشتي نئورومن يا نورومي از آزادي مدني ناميده

اليگارشـي   از آن براي حملـه بـه   برآورد و بعداً انقلاب انگلستان در نيمه قرن هفدهم سر
بـراي دفـاع از انقـلاب    نيـز  پـس از آن  . حاكم بر بريتانياي قـرن هجـدهم بهـره گرفتنـد    

 ـ . كار رفـت ه برخاسته از سوي مهاجرنشينان آمريكا عليه تاج و تخت بريتانيا ب  ةامـا نظري
پيـروزي ايـدئولوژيك يـا    . از نظرهـا محـو شـد   بيشـتر   روزروزبهنئورومن در قرن نوزدهم 

  .)15: همان(اعتبار كرد نظريه نئورومن را تا حد زيادي بي ،مسلكي ليبراليسم
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دارد كه اگـر پژوهشـگران كـار     اهداف پژوهشي خود در اين زمينه بيان مي ةوي دربار
شـده  فرامـوش  ها همين كافي است كه غناي غالبـاً براي آن ،خود را به درستي انجام دهند

در كتـاب  . ها را بار ديگر در معرض ديـد قـرار دهنـد   راث معنوي ما را آشكار كنند و آنمي
  .)117: 1390اسكينر، ( ام را انجام داده نيز من همين كار »آزادي مقدم بر ليبراليسم«

دهـد كـه هـدفم     نيز اسكينر توضـيح مـي   »بنيادهاي انديشه سياسي مدرن«در كتاب 

درن بـراي روشـن   هاي ميانه و اوايـل عصـر م ـ   سياسي اواخر سده ةاستفاده از متون نظري
اي از فرايندي را گـزارش   اميدوار بودم شمه. تري بوده است ساختن مضمون تاريخي كلي

من از اواخر قـرن سـيزدهم آغـاز    . مفهوم مدرن دولت شكل گرفت ،كنم كه در ضمن آن
 كـه  كردم نشـان دهـم   زيرا سعي مي ؛كردم و داستان را تا پايان قرن شانزدهم پي گرفتم

كه عناصر اصلي فرايافت مدرن دولت به طور محسوسي به تدريج فراهم در اين دوره بود 
بـه   تنهـا و ايـن   - كشـورش بـود   ةدارندكه نگه ييفرمانروا ةكننده از ايدگذار تعيين. آمد

پا گرفت و به اين ايده رسيد كه نظام حقوقي و قانوني  - معناي حفظ جايگاه خودش بود
يـك اثـر ايـن    . رعـايتش كنـد   تا ا موظف استديگري براي دولت وجود دارد كه فرمانرو

و ايـن بـه   . حكومت انگاشته شد ةپاي -نه قدرت فرمانروا  - تحول آن بود كه قدرت دولت
مدرن به عنوان تنها منبع  نوبه خود اين امكان را فراهم كرد كه دولت در چارچوبي كاملاً

وفـاداري   قانون و قـدرت مشـروع در قلمـرو خـودش و بـه عنـوان تنهـا هـدف شايسـته         
  .)12 -11: الف1393، همان(شهروندانش فرايافته شود 

تحـول مفـاهيم در يـك چـارچوب گسـترده تـاريخي        ةلئچقدر كه اسكينر به مس هر
، متفكـران اينكـه  شناسي را به دليل طباطبايي مفاهيمي همچون جامعه  دهد، اهميت مي

. كنـد  سياسي ارزيابي ميهايي در راستاي اهداف  ، ايدئولوژيدرك درستي از تجدد ندارند
ا حتـي مصـلحت عمـومي را نـه در     يشناسي و حكمت عملي و جامعه ،واقع طباطبايي در

البته راهـي  . كندميبلكه در هماهنگي با سنت غربي ارزيابي  ،نسبت با سنت فكري ايران
زيرا بر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن       ؛گذار از سنت و درك تجدد است ،كند كه پيشنهاد مي

تحولي در مفاهيم رخ نـداده و   ،در نظر ايشان اساساً. ه درستي درك نشده استمفاهيم ب
فضـاي فكـري    گيـر هستند كه گريبان ناميمون يهاي تنها ايدئولوژي ،وجود آمدهه آنچه ب

  .اند ايران شده
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تركيـب نـاميموني    ،از پيوند علوم اجتماعي جديد و سنتكه دارد  طباطبايي بيان مي
 ـ. شناسـانه نـام دارد  هـاي جامعـه   ايـدئولوژي دست خواهد آمد كه ه ب كـارگيري روش  ه ب

دنبال تصـلب  ه شناختي در شرايطي كه مشكل مباني مطرح است و افزون بر اين بجامعه
 شناسـي جامعـه اگر مباني نظـري  . سنت، باعث مشخص نشدن مباني علوم اجتماعي شد

رفتـي را  توهم راه بـرون زيرا . بست كنوني خواهد افزودبستي بر بنخود بن ،روشن نباشد
بـه همـين خـاطر از امتنـاع علـوم      . به ما القا خواهد كرد كه در واقع تحقق خارجي ندارد

 .)9: 1390  طباطبايي،(اجتماعي بايد سخن گفت 
بـه   نخبگـان  كرد كـه  مشاهده ، زيراكند حكم به انحطاط حكمت عملي مي طباطبايي

 ـ  در. درك نكردنـد  مدرنيته دست نيافتند و لوازم و الزامات آن را نظـر   رخلافواقـع وي ب
  .برخي از نويسندگان كه معتقد به احيا در حكمت عملي بودند، معتقد به هبوط است

زيـرا   ؛معناستيكسره بي ،گويد سخن گفتن از احيا در قلمرو حكمت عملي ايشان مي
توان با احيـاگري در حكمـت نظـري كـه بـه       احيا يا تجديد مراسم حكمت عملي را نمي

، همـان (. قيـاس كـرد    ناي تجديد انديشه و بازگشت به اسلوب و مبادي متقدمان است،مع

1388 :179(.  

ايشان اشاره به اين نكته دارد كـه بـا   . آورد هايي نيز در اين زمينه مي طباطبايي مثال
حكمت عملي به اخلاق فروكاسته شد و بحث سياست مدن نيز بـه   ،خواجه نصير طوسي

 كوشـش . شـد  يب اخـلاق آورده مـي  ه بـه دنبـال بحـث در تهـذ    اي تبـديل شـد ك ـ   زائده
كه قصد داشت اخلاق ناصري را با چاشني ذوقيات اهل كشف و شهود،  -الدين نيز  جلال

فيلسـوفان يونـاني و    مورد نظـر  سياسي ةكاري بر پيكر فلسف ةواپسين ضرب - كند ترميم 
  .)195: همان( بودفارابي 

مفـاهيم  بـه   ،كنـد  مـي  يريگيپچند در تاريخ  هرفعاليت پژوهشي خود را  ،طباطبايي
مفاهيم همواره با ملاك و معيـار تجـدد ارزيـابي    . كندنميهاي تاريخي توجه  درون سنت

در نگـاه اسـكينر در تـاريخ سـنت غـرب       »دولت«و  »آزادي«در حالي كه مفاهيم . شود مي

برخـي از   گيري آن و يا حتي چرايي بـه فراموشـي سـپردن   شكل ةشود و نحو بررسي مي
  .گيرد هاي فكري مورد مداقه قرار مي سنت
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  متفكران

انـد تغييـري در مفـاهيم و     اهميت هستند كه توانسـته  حائزكارگزاراني  ،براي اسكينر
هـابز توجـه     به همين دليل وي به صورت ويژه بـه ماكيـاوللي و  . سنت غربي ايجاد كنند

 ،ر نتيجــه تصــلب ســنت اســتله زوال انديشــه دئمســ ريــگيپطباطبــايي نيــز كــه . دارد
  .دهد براي اثبات مدعاي خود مدنظر قرار ميرا نويسندگاني 

  
 كلان هايهنظري

شـهري  له آرمانئمسملك، در سراسر كتاب خواجه نظام الكند تا  طباطبايي تلاش مي
دارد كـه   به همـين دليـل وي بيـان مـي    . دكن يريگيپو زوال انديشه سياسي در ايران را 

در تحول خـود پـس از جهشـي در نخسـتين      ،يز مانند انديشه در ايرانانديشه تاريخي ن
زمين را هاي تقدير تاريخي ايران هاي اسلامي به زوال ميل كرده و توان طرح پرسش سده

اي بـر كتـاب    چون ديباچـه ال انديشه و نتايج آن را بايد همبررسي زو. از دست داده است
مل نظري ألسفي بنياد و شالوده هر تمدن و تف ةزيرا انديش ؛خواجه نظام الملك تلقي كرد

اگر بـر شـالوده    ،ملي در تحول تاريخي يك قومأنويسي نيز به عنوان تدر آن است و تاريخ
 ؛بـافي سـقوط خواهـد كـرد    پردازي و خيـال در افسانه ،انديشه فلسفي استوار نشده باشد

طباطبـايي،  (بـوده اسـت   خر تاريخ ايران جز ايـن ن أمت ةنويسي در دوركه تقدير تاريخچنان

1392 :10(.  

كنـد و   اي شـروع بـه بررسـي خواجـه مـي      طباطبايي با توجه به چنين بستر و زمينه
در حـالي كـه از   . دهـد  را متناسب با چنين مختصاتي مورد توجه قـرار مـي   »سياستنامه«

 هـاي  فرضگذارد و پيش ي و شرايط زمانه ميلكيد را بر خود ماكياولأهمان ابتدا اسكينر ت
  . دهد نظري را در كار پژوهشي دخالت نمي

ي بايـد مشـكلات را از   لها و تعـاليم ماكيـاول   دارد كه براي فهم نظريه اسكينر بيان مي
و  »گفتارهـا «و  »شهريار«لاي غبار زمان باز و آشكار كنيم كه او به وضوح در دو كتاب هلاب

 ـهنباب فلسفه سياسي، خويشتن را با آهاي خود در  ساير نوشته . ديـده اسـت  رو مـي ها روب
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 به همين دليل لازم است محيطي را كه آثار ماكياوللي در آن تصـنيف  .)8: 1389  اسكينر،(
يونـان و روم و فلسـفه رنسـانس و    يعنـي محـيط فكـري فلسـفه     . بازآفريني كنـيم  ،شده
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  .)17: 1389اسكينر، (شهرهاي ايتاليا چنين محيط سياسي زندگي در دولتهم

كه تاريخ را با معيـار تجـدد ارزيـابي    به دليل اين ،نگرد يي به تاريخ ميچند طباطبا هر
امـا نگـاه   . كنـد  بازيگران و فعالان سياسي را درون چنـين نگرشـي ارزيـابي مـي     ،كند مي

ارزيابي مسايل درون رخدادهاي تـاريخي و البتـه    ،اسكينر به تاريخ به معناي دقيق كلمه
  .اي است ر داشتن ملاك و ضابطهبدون در نظ ،اي همان عصر متون انديشه

در ابتدا و در فصل اول به زايـش   »زوال انديشه سياسي در ايران«طباطبايي در كتاب 

چنـد   هـر . كنـد  سياسي در اروپا و پس از آن به بحث افلاطون و ارسطو اشاره مي ةانديش
يخ ايـران  تار ةلئاين كتاب در ابتدا و در مقدمه داعيه اين را دارد كه خواهان توجه به مس

 كندميتمامي متفكران را با توجه به درك آنان از سنت غربي بررسي  ،اما در ادامه ،است
  .)1386طباطبايي، : ك.ر(

 دارد دارد و بيـان مـي   مـي خلدون نيز بر همين منوال گام بر طباطبايي در بررسي ابن
انحطـاط بـراي تمـدن     ةابن خلدون به رغم تصوري كه از ضـرورت طـرح يـك نظري ـ    كه

نتوانست شرايط تغيير موضعي در مباني را به طـور جـدي مـورد     ،اسلامي پيدا كرده بود
. سيسي نـوآيين را بـر خـود مسـدود كـرد     أتوجه قرار دهد و به همين دليل اساسي، راه ت

او را بـه طـرح پرسـش از     ،نسبتي كه ابن خلدون با سنت ايجاد كرد و تلقـي او از سـنت  
نابراين نويسنده نتوانست دريـافتي را كـه از ضـرورت    ب .ماهيت دوران جديد هدايت نكرد
منطـق   ،نظر در مبـادي تعمـيم داده  به ضرورت تجديد ،علم نوبنياد عمران پيدا كرده بود

  .)57 :1390 طباطبايي،( مباني آن انتقال دهد ةسيس را از قلمرو نتايج به گسترأت

  
 ها واژه

فـاهيم از اهميـت برخـوردار    در كار اسكينر به دليل پيگيري روند تـاريخي، تحـول م  
گونه كـه خـود طباطبـايي بيـان     همان. اي كه در كار طباطبايي وجود ندارد لهئمس ؛است

يكـي از  . تحـولي رخ نـداده اسـت    ،نويسـي زوال انديشه و انحطاط تـاريخ  به دليل ،داشته
مصـلحت  «مفهـوم   ،كند مورد اهتمام قرار دهـد  ترين واژگاني كه طباطبايي تلاش مي مهم

البتـه پررنـگ ديـدن    . بينـد   له زوال ميئاست كه طباطبايي آن را با توجه به مس »يعموم

ايـن   ،يونان باسـتان و غـرب   ةروست كه در انديشمفهوم مصلحت عمومي براي وي از آن
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  .مفهوم پراهميت بود
از تاريخ انديشه سياسي در دوره اسلامي  »مصلحت عمومي«مفهوم  ،به نظر طباطبايي

نظام سياسـي و وحـدت    ،ويژه با پايان عصر زرين فرهنگ ايرانسان بهنغايب است و بدي
بلكـه   ،زمين نه بر مبناي نظامي از انديشه سياسي ناظر بـر مصـالح عـالي   سرزميني ايران

اي و منـافع آن ممكـن شـد و در نهايـت      قدرت سياسي و قبيلـه  ةبيش از پيش بر شالود
اي در دوران  ي نظـام ارزشـي و انديشـه   اين منافع بر مصالح عمومي و بـا دگرگـون   ةسيطر

زمـين را در سراشـيب   نيروهاي زاينده ملي را از ميـان بـرد و ايـران    ،جديد بر منافع ملي
كرد و تبيـين برخـي از    خواجه در شرايط فقدان اين نظام مفهومي عمل مي. انحطاط راند

 زگشـت بـه ايـن فقـدان برخـي از     جـز از مجـراي با   ،هـاي عمـل و نظـر خواجـه     تعارض
چند خواجه در نهايـت در ترسـيم    هر. ترين مفاهيم انديشه سياسي ممكن نيست اساسي

  .)69: 1392طباطبايي، (مفهوم مصلحت عمومي با توجه به مختصات دنياي جديد ناكام بود 

كنـد كـه مفهـوم مصـلحت      بيـان مـي   ،طباطبايي با دركي كه از مدرنيته غربـي دارد 
دارد  وي بيان مـي . تواند تدوين شود و نظر نمي ملي در وحدت عملأت ةعمومي جز بر پاي

شـكاف  . مصلحتي فردي يـا خصوصـي بـود    ،شد كه اگر مصلحتي نيز مورد توجه واقع مي
ميان نظر و عمل و تنش و تعارض رفتار افرادي مانند خواجه نظام الملـك كـه گـاهي بـا     

توجه به چنـين   با ،اندكردهمصلحت و زماني نيز بدون رعايت آن عمل مي ةتكيه بر ضابط
  .)76-75: همان( ي از وضع نظر و عمل قابل درك استدريافت

هـاي   خواجه مـا را دوبـاره بـه سرچشـمه    كه گويد  سيد جواد طباطبايي در نهايت مي
. كه در نتيجه يورش غلامان ترك به سراشيبي افتاده بودبازگرداند فرزانگي ايران باستان 

  . دكريير در مفاهيم را در اين زمينه مشاهده هايي از تغ توان رگه به همين دليل نمي
هاي ارسطو اشـاره   هاي مسكويه رازي به نگرش طباطبايي همچنين در توضيح انديشه

 دارد؛اهميـت بـالايي    ،له مصلحت عموميئمس ،دارد كه در نظر ارسطو كند و بيان مي مي
هميت خـود  توضيح مناسبات شهروندي ارسطو يكسره ا ،مسكويه ةدر حالي كه در انديش

جمع و مطابق منطق دروني  شهري، هاي ايران را از دست داده و با عناصري از سياستنامه
 ةفيلسوفان دوره اسلامي از مجراي ترجم. نويسي مورد تفسير قرار گرفته استسياستنامه

هاي يوناني نتوانستند به اهميت مفهوم مصلحت عمومي به عنوان مفهـوم بنيـادين    رساله
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طباطبـايي،  ( ببرنـد ني در توضيح سياست و مدينه فاضـله و نظـام مطلـوب پـي    يونا ةانديش

1386 :212(.  

چون فـارابي، رازي،  اشاره دارد كه انديشمنداني هممسئله وي در جاي ديگري به اين 
الـدين شـيرازي، جـلال دوانـي و     ابوالحسن عامري، ابن سينا، خواجه نصير طوسي، قطب

زواري نتوانستند منطق تغيير و تحول در سنت غربـي  هادي سب صدرالدين شيرازي تا ملا
هـاي مسـتقلي    همچنين ابن سـينا كـه رسـاله   . را درك كنند و درگير سنت ايراني بودند

سياسـت را ضـرورت    ةبحـث مسـتقلي دربـار    ،اخلاق و تـدبير منـزل نوشـته بـود     ةدربار
تنـاع تـدوين   اي عـدمي و مبـين ام   انديشـه  ،ابن سينا ةبه عبارت ديگر انديش. دانست نمي

  .)247: همان( ياتي است كه خود او بسط داده بوداله ةسياسي بر شالود ةانديش

گاه طباطبايي نتوانسـتند غـرب   ديدن تاريخ انديشه اسلام و ايران در امتفكر تنهايدر 
امـا  . به سرانجام برسـانند  ،مطلوب است ويدر نظر را و الزامات آن را درك كنند و آنچه 

تحول مفـاهيم   ،اسكينر. كند هاي ماكياوللي برخورد مي يگري با انديشهد ةگون ، بهاسكينر
گفتمـاني و   ةبلكـه درون سـنت غربـي و در گسـتر     ،را نه در نسبت آن با سـنت ديگـري  

  .دهد هاي زباني مورد مداقه قرار مي ميثاق
و تحـول آن در نظريـه    »ويرتـو «به عنوان مثال اسكينر به بحـث مهـم تغييـر مفهـوم     

وي . كنـد  به عنوان يك ابزار بسيار مهم براي نوع صحيح حكمرانـي اشـاره مـي    ماكياوللي
قدرت بخـت   ةدر فصل ماقبل آخر كتاب شهريار به بحث دربار ماكياولليدارد كه  بيان مي

دهـد كـه داراي همـان نگـرش      پرداخت وي نشان مـي  ةپردازد و نحو در امور آدميان مي
شود كه عنان آدميان به دست بخـت   ادآور مياو ي ،در آغاز فصل. معمول اومانيستي است

كنـد كـه اگـر چنـين      اشاره مـي  يادشده ةو خداوند است و به اين نتيجه مترتب بر عقيد
زيرا هـر چيـزي    ،رسد جا نميهاي جهان دستشان به هيچ آدميان در برابر دگرگوني ،باشد

گرفتـه   ان مسـلم در رد اين نظر كه نـزد مسـيحي   ماكياوللي. بايد از ازل مقدور شده باشد
 ـ     ،شد مي دسـت  ه بلافاصله تحليلي به پيروي از روميان باسـتان از مختـار بـودن آدمـي ب
اسـتدلال روميـان باسـتان را در     ،گويد ماكيـاوللي  اسكينر مي .)60: 1389 اسكينر، ( دهد مي

  .)61: همان( كند هاي جديد ويرتو را تعريف مي گيرد و ويژگي كار ميه جذب بخت ب

هـاي   ، اسكينر غرق در زمانه و زندگي و سـنت ماكياولليدرك قصديت  چند براي هر
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. خواجـه طباطبـايي معلـوم نيسـت درگيـر چـه متنـي اسـت         ،پژوهشي و تحقيقي است
تنهـا بـه ايـن     ،كنـد مي فهرستها را  اي گسترده از سياستنامه هچند سياه طباطبايي هر

نويسـي غزالـي   نامهنوع شريعت نويسي خواجه در مخالفت بااشاره دارد كه نوع سياستنامه
يـا   ،خواسـته  خواجه اين مهـم را مـي   چند به درستي معلوم نيست كه آيا واقعاً هر. است

  كه اين مهم تنها در ذهن طباطبايي وجود داشته است؟اين
وي از سـويي  . دهـد  لف انجام مـي ؤها را براي نيل به قصديت م بررسي زمينه ،اسكينر

و از سـوي   كنـد مـي را بر زندگي علمي ماكياوللي بررسي ثير مستقيم تحولات سياسي أت
دهد كه موارد متعـدد در كتـاب بـه     وي نشان مي ةديگر با بررسي متون گسترده در زمان

  .چه معنايي و با چه هدفي گفته شده است
دارد كه نااميدي ماكيـاوللي در برگشـت بـه قـدرت و      به عنوان مثال اسكينر بيان مي

وي را در  ،»اورتـي اوريچـه لاري  «گوهـاي وي در  وبـي و گفـت  هـاي اد  حضور در انجمـن 

حاصـل  . خـواهي سـوق داد  ها وي را به سـمت آزادي  اين تماس. مسيري متفاوت انداخت
  .)95 -93: 1389اسكينر، ( شد »گفتارها«نوشتن كتاب  ،نشرهااين حشرو

دهـد   م مـي آنچه ماكياوللي انجـا  ،دارد كه در بسياري از مواردهمچنين اسكينر بيان مي
كنـد تـا خـلاف آن را اثبـات      گيرد و سعي مـي  را مدنظر مي »سيسرو«اين است كه دكترين 

نكـه  آتني بود تـا  داشهميشه بهتر آن است كه دوست كه گويد براي نمونه، سيسرو مي. كند
- خطرتر است كه ترسناك بود تا دوسـت دهد كه هميشه بي ماكياوللي پاسخ مي .دهشتناك

 ـ اسكينر مي. گيرد را به شوخي مي »سيسرو«او اخلاق . داشتني هـا از آنجـا   ثيرأگويد به اين ت

شايسـته رفتـار رهبـران     ةنحـو  ةآگاه شدم كه كارم را با خواندن هرچه بيشتر مطالبي دربار
  .)Lévy & Tricoire, 2007: 7( ايتالياي رنسانس آغاز كرده بودم سياسي در جمهوري رم و

 

 قصديت

له زوال اسـت، ديگـر جـايي    ئچيزي روي مس ي بيشتر از هركيد طباطبايأزماني كه ت
مـواردي كـه از نيـت و قصـد     . مانـد  براي بررسي قصديت و نيت نويسـندگان بـاقي نمـي   

بيشتر حدسياتي اسـت كـه درون همـان مختصـات تـاريخي و       ،شود نويسندگان ارائه مي
  .فرهنگي مدنظر طباطبايي ارائه شده است
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ــام    ــه نظ ــايي، خواج ــر طباطب ــك در دورهدر نظ ــاريخ  المل ــاس از ت ــش ،اي حس  نق
 مقـدمات وحـدت سـرزميني    ،در ايـن دوره . كننـده در تـداوم فرهنگـي ايفـا كـرد      تعيين
 ،الطـوايفي تبـديل شـده بـود    زمين كه با فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان بـه ملـوك   ايران

بيانيه سياسي پراهميـت ايـن وحـدت و بيانيـه نظـري و       ،سياستنامه خواجه. ممكن شد
ه شـهري در دور تجديـد سـاختارهاي كهـن فرمـانروايي ايـران      ،لي آن بود و هدف آنعم

 .)14: 1392طباطبايي، ( اسلامي و چيرگي غلامان ترك بود
است و دليلي كه حـاكي   ويمدنظر  ةبر اساس نظري تنها كرده،ادعايي كه طباطبايي 

شـهري  له ايـران ئمس كيد برأت. وجود ندارد ،از قصد خواجه براي نيل به وحدت بوده باشد
  . به قصد تلاش براي ايجاد وحدت سرزميني گرفته شده است

كند و اصرار دارد  زوال انديشه و انحطاط تاريخي اشاره مي ةبه نظري طباطبايي مجدداً
را واقع ايشـان مفـاهيم انحطـاط     در .دارد ميركه خواجه نيز درون چنين مختصاتي گام ب

  .گيرد كه خود مدنظر دارد معنايي ميبه همان  برده،كه خواجه به كار 
ويـژه بـا توجـه بـه     بـه  ،زمـين دارد كه دريافت خواجه از انحطاط ايران ايشان بيان مي

نويسي و دريافتي كـه او از نظـام متمركـز و مقتـدر     شهري او در سياستنامهايران ةانديش
طور عمده ناظر كيد خواجه در سياستنامه به أت. قابل ذكر است ،ايران پيش از اسلام دارد

 اسـت كـه بـا چيرگـي تركـان بـر       زمـين بر مواردي از نظـام سياسـي و اجتمـاعي ايـران    
خواجه در بحث از انحطاط ايـران بـه   . تحولي اساسي در آن صورت گرفته بود ،زمين ايران

در بخــش نخســت . زمــين توجــه دارددو عامــل درونــي و بيرونــي نظــام سياســي ايــران
 ،ل دروني تباهي نظام سياسي را مورد توجه قرار داده اسـت سياستنامه، نظام الملك عوام

ي سلجوقيان بيشتر ناظر بر خطري است كه از بيرون نظام سياس ،در حالي كه بخش دوم
  .)52: همان( كرده است را تهديد مي

و وجه تمايز هرمنوتيـك   دارداهميت بالايي  ،لفؤبحث قصد و نيت م ،در نظر اسكينر
ايـن كـار را بـا     ،اسـكينر . مند در اين مهم نهفته اسـت ا و زمينهگروي با هرمنوتيك متن

تـا بـه    ،رسـاند  ها در متن تاريخ و در ارتباط با ديگر متون به سرانجام مي گيري انديشهپي
خواسته چه عملـي انجـام    لف از نگارش متون چه بوده و ميؤاين نتيجه برسد كه قصد م

و  اي خواهــد انديشــه گفتــاري مــي اي بــا كــنش هــر نويســنده ،بــه بيــان اســكينر. دهــد
  . يا نامشروع جلوه دهد ،داي را مشروعيت ببخش ايدئولوژي
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نقـد   اولاً ،همه توضـيح در بـاب ويرتـو   دارد كه هدف از آن به عنوان مثال اسكينر بيان مي
. سـت صات جديدي براي كاميـابي ايتاليا هاي رومي ويرتو و از سوي ديگر گذاشتن مخت ويژگي

سراسر گفتارها اين است كه اگـر علـت كاميـابي روم قـديم را      ةپاي كه دارد مي ماكياوللي بيان
در نهايـت نيـز علـت موفقيـت و     . شايد ما نيز بتوانيم همان موفقيـت را تكـرار كنـيم    ،دريابيم

اسـكينر  . ثروت و قدرت در روم باستان را وجود آزادي ارزيـابي كـرده اسـت    ةكاميابي و توسع
هـاي گذشـتگان را بـدون نقـد و     ر بدان معنا نيسـت كـه وي انديشـه   البته اين امكه گويد مي

دارد كه بايد بـه دقـت بررسـي كـرد كـه       نيكولو ماكياوللي بيان مي. بررسي مطالعه كرده باشد
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  گيرينتيجه

مختلـف در رويكردهـاي اسـكينر و     ةو نتيج ـد ،نوع نگاه متفـاوت بـه تـاريخ انديشـه    
نگاه غير تاريخي طباطبايي نه تنها باعث شد كـه وي از  . طباطبايي به همراه داشته است

چنـان در پـي يـافتن    بلكـه هم  ،دهد سرخورده شود نويسندگاني كه مورد بررسي قرار مي
است به صورت هايي از متفكران است كه ميل به مدرنيته و يا درانداختن مفهوم سي نشانه

االله خراسـاني  االله نـاييني و آيـت  هاي آيـت  چند تلاش هر ،در نظر ايشان. مستقل هستند
آنـان را بـراي نيـل بـه تجـدد و      اي نيست كه بتـوان كارهـاي    به اندازه ،قابل تقدير است

  .چون سياست كافي دانستمفاهيمي هم ابي به استقلاليدست
هاي متفكران  ده كه انديشهشاريخي باعث طباطبايي به نگاه ت نبودن همچنين پايبند

انسـجامي كـه در صـورت يـافتن      ؛در تاريخ به صـورت منسـجم و يكدسـت ديـده شـود     
در كـاري   ويـژه بـه ايـن امـر   . دده ـ گويي نويسنده ميهاي متعارض، حكم به تناقض گزاره

در جايي كه وي به تعارض . دهد خواجه نظام الملك بيشتر خود را نشان ميكار چون هم
بلكـه در   ،دارد كـه نـه تنهـا تعارضـي در كـار نيسـت       بيان مي ،رسد هاي خواجه مي حثب

  .اي خلاق طبيعي است هم از نويسنده باز ،صورت اثبات اين تعارض
تـرين   و مفـاهيم امـروزي از جملـه مهـم     هـا ههاي گذشتگان بـا نظري ـ  سنجيدن انديشه

آيـد تـا بـر    ميسياسي درصدد بر مورخ انديشه. استنويسان انديشه برخي از تاريخ هايايراد
شـود تـا   چنين كاري باعـث مـي  . اساس اهميت امروزي به تفسير يك متن تاريخي بپردازد
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گـاه بـراي آنـان چنـين     در حـالي كـه هـيچ    ،نويسنده مطرح كنـد  بارةهايي درفرض ،مفسر
 بسيار طباطبايي بر زوال انديشـه  هايكيدأله به دليل تئاين مس. مباحثي مطرح نبوده است

در آخر نيز به دليـل عـدم نيـل و يـا     . صادق است ،دست آمدهه ب وي هايهپايه نظري كه بر
  .كند بيني ميگذشتگان را متهم به كوته ،درك مفاهيمي كه ما امروز به آن رسيديم

سازد كه مسـايل   فرايند پژوهش را به اين سمت رهنمون مي ،پايبندي به امر تاريخي
زيــرا شــرايط و  ؛ن امــروزي مفيــد باشــداد بــراي محققــتوانــ ارهــاي گذشــته نمــيكو راه

مـا تنهـا    ،بـه بيـان اسـكينر   . ها، معنا و مفهـوم دارد  هاي گذشته با توجه به زمينه انديشه
كـه بـراي مشـكلات و     را هـايي  حلاند و راه توانيم مسيرهايي كه گذشتگان طي كرده مي

له بـدان معناسـت   ئين مسا. و درس بگيريم كنيمبررسي  ،اند معضلات خود انتخاب كرده
به همين دليـل بـه عنـوان نمونـه     . ها نيز متفاوت است حلبلكه راه ،كه نه تنها مسايل ما

  .يي داشته باشداتواند كار خواهان براي ايران فعلي نميهاي مشروطه حلراه
. در تاريخ انديشـه اسـت   بحث تغيير مفاهيم ،نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت

گونـه كـه اسـكينر در    مفهوم ثابتي نداشـتند و همـان   ،ن آزادي و يا دولتچومسايلي هم
 ؛انـد  دچار تغيير و تحول شـده  ،دهد هابز و ماكياوللي نشان مي هاي فكري  بررسي فعاليت

گاه طباطبـايي دچـار   ديـد شـهري در  ايران ةحالي كه مفهوم سنت و مدرنيته و انديش در
 نـه تغييـر مفهـوم    ،نويسـي در سياسـتنامه هـاي خواجـه نيـز     فعاليـت . ده اسـت شتغيير ن
به دليل . ديگر معنا دارد ةنويسي به حوزبلكه تغيير از يك حوزه تاريخ ،نويسينامه شريعت

ها به سمت مدرنيته و نيل به عناصـر آن كـه همـواره يـك معنـا را در       عدم تغيير انديشه
  .يمهست ويهاي طباطبايي دارد، شاهد مدعاي زوال انديشه از سوي  نگرش

كه وي از  هاييهاي متفكران توسط طباطبايي با انتظار كه بررسي انديشهگذشته از آن
بايد به اين مهم هم توجه كرد كـه آنچـه     اي جز ناكامي به بار نياورده، نتيجه ،آنان داشته

. در تاريخ ايران وجود ندارد ،كند طباطبايي به دنبال آن است و موضوعاتي كه بررسي مي
توان در تـاريخ فكـري معاصـر     ن مورد بررسي و موضوع مورد توجه را نمياكرمتف و اساساً

   .ايران يافت
  



230 
  1395م، پاييز و زمستان بيستشماره سياست نظري، پژوهش  /

  منابع 

  .طرح نو چاپ ششم، تهران، االله فولادوند،عزت ة، ترجمماكياوللي) 1389(اسكينر، كويينتين 
  .دفريدون مجلسي، تهران، فرهنگ جاوي ترجمةآزادي مقدم بر ليبراليسم، ) 1390( --------------
ز رفريب ـ ةترجم ـ ،در بـاب روش، جلـد اول  : هـاي علـم سياسـت   بيـنش ) الف1393( --------------

  .مجيدي، تهران، فرهنگ جاويد
  .بنيادهاي انديشه سياسي مدرن، ترجمه كاظم فيروزمند، تهران، آگاه) ب1393( --------------

   .56- 50درا، شماره اول، صص خردنامه ص ،»ملاحظاتي در باب فلسفه تطبيقي«) الف1374(داوري، رضا 

، مجلـه خردنامـه   »اي براي ورود به بعضي مباحث تطبيقـي در فلسـفه  مقدمه«) ب1374( ---------

  .46 -40شماره دوم، صص  ،صدرا
  .سخن فلسفه تطبيقي چيست، تهران،) 1391( ---------
 .ستوده تبريز،حكومت قانون در ايران،  ةنظري) 1383(سيد جواد   طباطبايي،

گفتار در مباني نظـري انحطـاط ايـران،    : زوال انديشه سياسي در ايران) 1386( -----------------
  .تهران، كوير

  .درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، تهران، كوير) 1388( -----------------
تماعي در گفتار در شرايط امتناع علوم اج: ابن خلدون و علوم اجتماعي) 1390( -----------------

  .ثالث ،تمدن اسلامي، تهران
 ،تهـران  ،)گفتار در تداوم فرهنـگ ايرانـي  (خواجه نظام الملك طوسي ) 1392( -----------------

  .مينوي خرد
 ،»سياسـي از منظـر كـوئنتين اسـكينر     ةشناسـي انديش ـ  تبيـين روش «) 1386(مرتضوي، سيد خدايار 

  .191-159 صص ،1سال سوم، شماره   پژوهشنامه علوم سياسي،

  
Asard, Eric (1987) "quientin skinner and his critics" jurnal of status vetenskapliy, 

vol 90.no 2. 

Kaipayil, joseph (1995) "the epistemology of comparate philosophy: a critique with 

refrence to p.t. raju view", rome: centre for Indian and inter- reliqious studies 

Lamb, Robert (2009) "Quentin skinner revised historical contextualism: a 

critique", history of human science, vol 22, no.2, pp: 229-252 
Lévy Jacques  and Tricoire Emmanuelle  (2007) "Quentin Skinner: Concepts only 

have histories", at: EspacesTemps.net, Laboratoire. 

Smid, Robert W (2009) methodologies of comparative philosophy, state university 

of New York. 

Skinner Quentin (1969) "Meaning and Understanding in The History of 

Ideas", history and theory, Vol. 8, No.1 pp 3-55. 

Smid, Robert W (2009) "methodologies of comparative philosophy", state 
university of New York. 


